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  چكيده
ها با يكديگر     شده نزد متصوفه، مسئلة كفر و ايمان و پيوند آن              مطرح   از مباحث مهم  

بـر مبـاني    هاي نخست اسلام، تقريباً مبتنـي   اگرچه مفهوم كفر و ايمان در سده   . است
تنهـا تأويـل او از        يابيم كه نـه       القضات، درمي   اسلامي است، با بررسي دقيق آثار عين      

بندي نوين و اصطلاحات عرفاني ويژة خـود را             كفر و ايمان بديع است، بلكه تقسيم      
ايـن مقالـه بـر آن اسـت تـا از            .  اين دو اصطلاح مطـرح كـرده اسـت         نيز در پيرامون  

هـاي او را        القضات دربارة كفر و ايمان، نوآوري           سو ضمن بررسي ديدگاه عين      يك
 از  وپـس   شيپ ـدر اين حوزه برشمرد و ازسوي ديگر با بررسي دقيـق آثـار عرفـاني                

ــين ــد و ميــزان تأثير       ع ــشخورهاي فكــري او را تحليــل كن گــذاري القــضات، آب
كفـر  «القـضات       در انديـشة عـين    . القضات بر عارفانِ پس از خود را نـشان دهـد              عين

كه به معناي فناي در وجود خداوند است، در بـين اقـسام كفـر، بـالاترين                 » حقيقت
، »كفر ظـاهر  «بايد از   » كفر حقيقت «به باور او سالك براي رسيدن به        . مرتبه را دارد  
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كفـر  «عبـور كنـد تـا بـه         » جمـالي /محمـدي /كفـر قلـب   «و  » جلالـي /مغ/كفر نفس «
. شود  مي» مؤمن«نمايد و سالك   روي مي» ايمان«پس از اين مرحله،     . برسد» حقيقت

القضات از كفر و ايمان تا   دهندة آن است كه برداشت بديع عين    نتايج پژوهش نشان  
بنـدي تـازة او و اصـطلاحات بـديع              حدي متأثر از جنيد و حـلاج  اسـت، امـا طبقـه             

، عبهرالعاشـقين پس از قاضـي، بقلـي در        . شده، ساخته و پرداختة خود اوست         طرحم
 و مسعود   گلشن راز ، شبستري در    اوراد الاحباب ، باخرزي در    انسان كامل نسفي در   

  .اند  القضات در زمينة كفر و ايمان تأثير پذيرفته   از عينمرآت العارفيندهلوي در 
ــدواژه ــا كلي ــين :ه ــوآوريالقــضات همــداني، اص ــ  ع ــاني، ن ــاي   طلاحات عرف ه

  .القضات، كفر و ايمان، كفر جلالي، كفر جمالي  عين
  

  درآمد
ترين كفر، انكار وحدانيت خدا يـا ديـن       معناي ترك شكر در مقابل نعمت و بزرگ         به» كفر«

 نيز بـه همـين معنـا        تبيين اللغات لتبيان الآيات   صاحب  ). 6/122: 1361قرشي،  (يا نبوت است    
كسي كـه احـسان غيـر را        .  چيز است  كردن  پنهانكفر پوشانيدن و    «:  نوشته است  نظر داشته و  

به خود اظهار نكرد و آن را پوشانيد، گويند كفران نعمت كرده است و نيز كفر انكـار                 نسبت
منظـور كفـر و ايمـان را در           ابـن ). 2/367: 1366قريـب،   (» هاي اوسـت      خداي تعالي و نعمت   

  ). 5/144: 1414منظور،  ابن( را نقيض شكر دانسته است تقابل با يكديگر خوانده و كفر
ي خوانـده  تعـال  حق، بالاترين مرتبة كفر را انكار وحدانيت مفردات الفاظ القرآن  صاحب  

، و الكفُـران فـي جحـود        ةجحود الوحدانيـه أو الـشريعه أو النبـو        : اعظم الكفُر «: و نوشته است  
فَـأَبى الظَّـالمونَ إِلَّـا      «: أكثرُ و الكفور فيهما جميعاً قـال         النعمه اكثرُ استعمالا و الكفُر في الدين      

راغـب اصـفهاني در ادامـه بـه بررسـي           ). 714: 1412راغـب اصـفهاني،     (» )99: اسرا(» كفُُورا
  ).714-717: همان(ها را تبيين كرده است  آيات كفر و ايمان پرداخته و آن

گرفـت، بـه سـخن ديگـر در        قرار مـي  تر كفر و كافر همواره در مقابل امت اسلامي          پيش
شد و انگيزة واقعي فرد         كرد، مسلمان شناخته مي       ميان امت اسلامي كسي كه اظهار ايمان مي       

تر پيدا كـرد؛ چراكـه          بنا بر تأكيد احاديث مطرح نبود، اما با ظهور خوارج، كفر معناي وسيع            
امـت اسـلامي و ميـان مـسلمانان     ظهور اين دسـته، در درون  بود؛ اما با     كافر، كافر    نيازا  شيپ
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 در اين مرحلـه بـود كـه    بار نينخست براي   ؛ لذا )42 و   41: 1378ايزوتسو،  (كفر پديدار گشت    
  .اي پيدا كرد  كفر، ساختار پيچيده

هاي    به دو مقولة كفر و ايمان، متصوفه از همان سده    قرآن كريم هاي فراوان       دليل اشاره   به
هـاي گونـاگوني را        يمان نظر داشته و در آثار خود بحـث        نخستين هجري، همواره به كفر و ا      

معناي كفر و ايمان اگرچـه در سـدة دوم هجـري از       . اند    دربارة اين دو اصطلاح مطرح كرده     
 آمده است و عارفان چندان پا را قرآن كريمديدگاه عارفان تقريبا همان معنايي است كه در 

در سـاحت عرفـان و تـصوف، تغييـرات          ) ق309(اند، اما بـا ظهـور حـلاج             فراتر از آن ننهاده   
در ايـن  . جدي و اساسي در معناي كفر و ايمان مطرح شد كه عارفان پس از او را متأثر كرد                

القـضات بـه سـه      پژوهش برآنيم تا با بررسي دقيق معناي كفر و ايمـان در نظـام فكـري عـين                 
  :پرسش و مسئلة مهم پاسخ دهيم

هـاي او در         و ايمان چه جايگاهي دارنـد و نـوآوري         القضات كفر     در نظام فكري عين   . 1 
  شود؟   طرح مسئلة كفر و ايمان چيست و به چند دسته تقسيم مي

  هاي كدام عارف يا عارفان دارد؟  القضات، ريشه در انديشه  آبشخورهاي فكري عين. 2
أثير القضات در زمينة كفـر و ايمـان بـر انديـشة عارفـانِ پـس از او ت ـ                      آيا ديدگاه عين  . 3 

  گذاشته است يا خير؟ 
شـده، اصـطلاح عرفـاني كفـر و ايمـان را در                 هاي مطرح     براي ارائة پاسخ دقيق به پرسش     

هـا را   اختـصار مطالـب آن    القضات بررسـي كـرده و بـه       از عين  وپس  شيپامهات آثار عرفاني    
امل امهـات   القضات ش ـ     آثار عرفاني مدنظر ما تا عصر عين      . ايم    دربارة اين دو اصطلاح آورده    

  :آثار صوفيه از سدة دوم تا پنجم به شرح زير است
 از  التفـسير العرفـاني للقـرآن الكـريم       ،  )ق110( از حـسن بـصري       رسائل العدل و التوحيد   

 از  تـاج العـارفين   ،  )ق283( از سـهل تـستري       تفسير القرآن العظـيم   ،  )ق246(ذوالنون مصري   
 ،)ق378( از سـراج طوسـي       اللمـع ). ق309(مجموعـه آثـار حـلاج       و  ) ق298(جنيد بغدادي   

 ، مجموعـة آثـار    )ق407( خرگوشي   الاسرار    تهذيب،  )ق386( از ابوطالب مكي     القلوب    قوت
 از ابوالقاسم قشيري رسالة قشيريه،  )ق434( از مستملي بخاري     التعرف، شرح   )ق412(سلمي  

ثـار  ، آ )ق487(، آثار خواجه عبداالله انـصاري       )ق470( هجويري   المحجوب    كشف،  )ق465(
  ).ق520(و احمد غزالي ) ق505(محمد غزالي 
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القـضات همـداني     مانـده از عـين     جـاي   در ادامه دو اصطلاح كفـر و ايمـان را در آثـار بـه              
 از او، وپـس  شيپ ـهاي او در اين باره بـا آثـار عارفـان               بررسي كرده و با مقايسة آرا و انديشه       

هـاي او را        هـا و تأثيرگـذاري        ريهمچنـين تأثيرپـذي   . هـاي وي را نـشان خـواهيم داد            نوآوري
  . 1بررسي خواهيم كرد

  

  پيشينة پژوهش
رسد نخستين پژوهش جدي كه پيرامون موضوع كفر و ايمـان انجـام شـده اسـت،                     نظر مي  به

در اين  .  در انديشة شيخ محمود شبستري اثر لئونارد لويزن است         فراسوي كفر و ايمان   كتاب  
القـضات تـا شبـستري بررسـي و              از عارفانِ پيش از عين     اثر لويزن سير مفهوم كفر و ايمان را       

القـضات نپرداختـه و صـرفاً           طـور انحـصاري بـه عـين           او در اين كتاب بـه     . تحليل كرده است  
-371: 1385لـويزن،  . رك(ديدگاه او را كه وراي كفر و ايمان است، مطـرح كـرده اسـت          

362.(  
القضات همداني به رشتة تحرير   پژوهش ديگري كه با محور كفر و ايمان در انديشة عين

القـضات همـداني پرداختـه          درآمده و به بررسي مفهوم اين دو اصطلاح در نظام فكري عـين            
است كـه در سـال      » القضات همداني و مولانا       مقولة كفر و ايمان در انديشة عين      «است، مقالة   

ــشر شــده اســت1391 ــه .  منت ــسنده ب ــژوهش، نوي  ــ  در ايــن پ دگاه طــور خلاصــه و گــذرا دي
او در وهلـة نخـست براسـاس ديـدگاه        . بنـدي كـرده اسـت         القضات را دربارة كفر طبقـه         عين

، )196 - 197: 1391هاشـمي،   . رك(قاضي، كفر را ضرورتي براي دستيابي به ايمان دانسته          
 مستقيم از قول نقليابي و ارتباط ميان كفر و ايمان را شرح نداده و به   اما چگونگي اين دست

  . ضات بسنده كرده استالق  عين
نويسنده در گام دوم، كفر را دام راه سالك خوانده و در گام آخر، به يكي بودن كفر و                   

نگارنـده در ادامـه بـه       ). 197-199: همان. رك(القضات اشاره كرده است         ايمان از نظر عين   
                                                                                                    

لقضات از سـنايي    ا    عصر هستند، بسياري بر اين باوراند كه عين           القضات هم      از آنجايي كه سنايي و عين      .1
ق درگذشته  525ق به قتل رسيده و سنايي نيز در         525تأثيرپذيرفته است؛ اما با توجه به آن كه قاضي در           

، بنـابراين  )749 -3/750: 1388دوبـروين،  . نـك (است و نظر قطعي دربارة سال مرگ او وجـود نـدارد       
  .دانند  القضات را متأثر از سنايي نمي  برخي ديگر عين
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كفـر  «و  » كفـر قلـب   «،  »كفر نفس «،  »كفر ظاهر «القضات يعني       چهار نوع كفر از ديدگاه عين     
انـداز درسـت و مطلـوبي از            وي اگرچه در ايـن پـژوهش، چـشم        . اشاره كرده است  » حقيقي

القضات، از      معناي كفر و ايمان از ديدگاه مولانا ارائه كرده است، در بخش كفر از نظر عين               
كفـر  «،  »كفر مغ «ديگر انواع كفر يا اصطلاحات مربوط به آن در منظومة فكري قاضي يعني              

  . سخني به ميان نياورده است» كفر علم« و» جلاليكفر «، »جمالي
القـضات چنـدان نپرداختـه و بـه             همچنين نويسنده به بحـث ايمـان در نظـام فكـري عـين             

ايمـانِ بـه    «،  »پرسـتي     ايمانِ بـت  «اصطلاحات عرفاني ويژة او كه ابتكاري و بديع هستند يعني           
اي     ، هيچ اشـاره   »مؤمن منتهي  «و» مؤمن مبتدي «و انواع مؤمن يعني     » ايمان ضروري «و  » غيب

القضات، به بررسي معناي كفر از نگـاه    نكرده و پس از بيان انواع چهارگانة كفر در نظر عين          
نور سياه، واكـاوي نظريـات      نويسندة اين مقاله در كتاب خود با عنوان         . مولانا پرداخته است  

القضات   يمان از ديدگاه عين نيز به اين بحث يعني كفر و االقضات همداني دربارة ابليس  عين
، اما در اين كتاب نيـز       )163-167: 1396همو،  . رك(نظر داشته و آن را بررسي كرده است         

  .طور جامع نپرداخته و اصطلاحات عرفاني مذكور را مطرح نكرده است  به انواع كفر به
 در» شناسي واژة كفر در تصوف تا سدة پـنجم هجـري              مفهوم«پژوهش ديگري با عنوان     

تـا  )  ق 110( منتشر شده كه سير تطور اصطلاح عرفاني كفـر را از حـسن بـصري                 1401سال  
القـضات      در ايـن پـژوهش نويـسندگان از عـين         . بررسي كـرده اسـت    )  ق 525(القضات      عين
صـورت گـذرا        عنوان واپسين عارف سدة پنجم نـام بـرده و ديـدگاه او را دربـارة كفـر بـه                       به

انـد، امـا دربـارة ايمـان و ارتبـاط كفـر و ايمـان سـخن                      برشمردهبررسي نموده و انواع آن را       
  . اند  نگفته

اختـصار پرداختـه و بـدون توجـه بـه               همچنين به سير تطور كفر از آغاز تا سدة پـنجم بـه            
. رك(انـد    القـضات، تنهـا كليتـي از نظـر او را مطـرح كـرده            تمامي انوع كفر از ديدگاه عين     

تنهـا    القضات دربارة كفر و ايمـان نـه           عين). 194-195: 1401،  حسيني    واعظ و زارع      طباطبايي
اي را مطـرح كـرده              هـاي تـازه       ها و برداشت      گستردگي بحث كرده و با نبوغ خود، تعريف           به

بندي و اصطلاحات عرفاني بديع و نو، گـامي بـزرگ و مهـم                  است، بلكه وي با ابداع تقسيم     
  .ني برداشته استدر جهت بارور كردن فرهنگ مصطلحات عرفا

القضات و نپرداختن به فهم دقيق يا           توجهي به معناي دقيق كفر و ايمان در انديشة عين             بي
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هاي پيچيده و ديرياب او دربارة اين دو اصطلاح، ضـرورت انجـام پژوهـشي                   احتمالي گزاره 
  .كند  جدي را در اين باره آشكار مي

  

  )جمتا سدة پن(كفر و ايمان نزد متصوفه و عارفان 
، بحث دربارة كفر و ايمان را پيش كشيده و بـر ايـن بـاور                قرآن آيات   بر  هيباتكحسن بصري   

و لو أراد، سـبحانه،  «: اي جبري نيست كه از ازل تعيين شده باشد        بوده كه كفر و ايمان پديده     
يكـون  » كيف«، و   »وبشِّرِ الصابِرِينَ «: ما تأوله الجاهلون من الجبر علي الايمان و الكفُر، ما قال          
؛ بنـابراين از  )2/34: 1408بـصري،   (» كافراً و فاسقاً مـن كـان محـسناً صـابراً و ميـسراً بـالخير               

  . شده نيست  تعيين  ديدگاه حسن بصري، كافر يا مؤمن بودن، جبري و از پيش
يكي كفر جحود، انكـار و تعطيـل و       : او در جايي ديگر به دو نوع كفر اشاره كرده است          

: همـان ( شـرح داده اسـت       قرآنها را براساس آيات       و ناسپاسي نعمت كه آن    ديگري كفران   
ذوالنـون  (ذوالنون مصري تنها معناي ناسپاسي از نعمت را براي كفـر در نظـر داشـته                 ). 1/68

و تــستري كفــر را ضــلالت و تــاريكي و ايمــان را نــور دانــسته اســت ) 202: 2007مــصري، 
ا تـصديق و يقـين و علامـت طاعـت و فرمـان              جنيـد بغـدادي ايمـان ر      ). 37: 1423تستري،  (

؛ )128: همـان (و زهـد را حقيقـت ايمـان دانـسته اسـت             ) 88: 2007جنيد بغـدادي،    (خوانده  
 مطرح شـده    قرآن كريم جا معناي كفر و ايمان تقريباً مشابه و براساس آيات             بنابراين تا بدين  

  . است
 در ادامه در انديشة حلاج،      درحقيقت برداشت بديع از كفر از جنيد بغدادي آغاز شده و          

جنيد بغدادي نخستين عارفي است كه بـه        . اند    هر دو اصطلاح كفر و ايمان تغيير معنايي يافته        
، في مقـامٍ مـن   االله تعالي ه  رحمتكلمّ الجنيد،   «: مسئلة كفر نزد عوام اشاره كرده و نوشته است        

يـزٌ يـستغرق العقـولُ و ينـسي         و هـو مقـام عز     : ، و قـد سـئلَ عنـه، فقـالَ         ] الحب مقام غايه [هذا  
في هذا المقـام يعلـم العبـد أنّ         ]: الجنيد[ و قالَ    ه باالله تعالي  المعرفأعلي علم   و هو من    . النفوس

قال ] ثم. [بحبك لي: بحقي عليك و بجاهي عندك و يقول: االله عزَّ و جلَّ يحبه و يقول العبد      
 و المستأنسون باالله تعالي و هم جلـساء     و هؤلاء هم المدلّون علي االله تبارك و تعالي        ]: الجنيد[

فهم يتكلمون بأشياء هـي     .  و بينه  ه بينهم الوحشو زالت   . قد رفع الحشمه بينه و بينهم     . االله تعالي 
  ). 100: 2007جنيد بغدادي، (» عند العامه كفر باالله تعالي
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ت صـحب ]  عـشق  يي غا تيمحل غا [ها     مكان ني از ا  يكي در مورد    ، رحمه االله  ،ديجن: يعني
 كند  ي را به خود جذب مها  عقل است كه يزيآن مكان عز:  فرمود او ودنديكرد و از او پرس

.  خداونـد متعـال اسـت      يهـا    معرفـت  نيتـر   ي از عـال   يك و اين ي   كند  يها را فراموش م      روح و
: ديگو  ميداند كه خداوند متعال او را دوست دارد و بنده     ي حال بنده م   نيدر ا : گفت] ديجن[

] سـپس . [بـه مـن     به محبت تو نسبت   : ديگو  ي تو و م   نزد من   مقامد به حق من بر تو و به         سوگن
كننـد و آنـان كـه         يم ـ دلالت يوتعال   تبارك ي هستند كه به خدا    ي كسان هانيا: گفت] ديجن[

حـشمت بـين او و بـين        . همنشين خداوند متعـال هـستند     طلبند و     ي را از خداوند متعال م     انس
 نـد يگو  ي م ـ ييزهـا ياز چ هـا     آن.  رفت نيها و او از ب      آن ني ب وحشت و   استها از بين رفته       آن
  . متعال استيعوام كفر به خدادر نظر كه 

تعالي باعث مجالست و همنشيني او  رسد كه به باور جنيد، عشقِ بين بنده و حق  به نظر مي  
اين امر كفـر    كه    شود، درحالي     شود، اما اين حالت نزد عوام، كفر محسوب مي            با خداوند مي  

؛ )202: همـان (نيست، بلكه اساس كفر از نظر جنيـد، انجـام مـراد و خواسـتة نفـساني اسـت                    
بنابراين اگرچه كفر در انديشة جنيد تقريباً همان معناي رايـج و معمـول را دارد، او نخـستين               
. كسي است كه به كفر نزد عوام و مسئلة مجالست و همنشيني با حق تعالي اشاره كرده است    

القـضات تقريبـاً پـس از دو            داقي كه او براي كفر نزد عوام مطرح كرده، در انديشة عـين            مص
  . مطرح شده است» كفر حقيقت«سده، به كمال و پختگي خود رسيده و در قالب 

در ادامـه بـه معنـاي كفـر         (» كفـر حقيقـت   «القضات معتقد است كه آدمي زماني بـه             عين
ي به درجة فنا و نيستي نائل شود يـا          تعال  حقوجود  رسد كه در        مي) حقيقت خواهيم پرداخت  

ــه   ــه ســخن ديگــر ب نمايــد   روي مــي» توحيــد و يگــانگي«برســد، در ايــن صــورت » فقــر«ب
ي تعال حقجنيد نيز با اشاره به مجالست و همنشيني انسان با          ). 215:  الف 1402القضات،      عين(

كفـر  «د كه او اين وضعيت را       در حقيقت به اين موضوع اشاره كرده است، اما بايد توجه كر           
اي كه انسان با خداوند همنـشين           خوانده است، يعني در انديشة او رسيدن به درجه        » نزد عوام 

كفـر  «القـضات نيـز ايـن مرتبـه را              عـين . نيـست » كفر«شود و حشمت و ترس او از بين رود،          
  .به معناي رسيدن به خداوند خوانده است» حقيقي

تمـامي دسـتخوش        فر و ايمـان در منظومـة فكـري حـلاج بـه            به هر روي نظام گفتماني ك     
دگرگوني شده است تا جايي كه حلاج هيچ تفاوت و فرقي ميان كفر و ايمان قائل نـشده و                   
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الكفر و الايمان يفترقان من حيث الاسم و أما من حيث الحقيقه            «: هر دو را يكي دانسته است     
ا از اين فراتر گذاشـته و كـسي را كـه ميـان     او حتي پا ر  ). 51: 1423حلاج،  (» فلا فرق بينهما  

» من فرقّ بين الايمان و الكفر فقـد كفـر         «: كفر و ايمان تفاوت قائل شود، كافر خوانده است        
و حقيقت كفـر را معرفـت آشـكار دانـسته           » كفر خفي «حلاج ظاهر شريعت را     ). 23: همان(

  ). 28: همان(است 
لــدي و عنــد / االله و الكفــرُ واجــب كفــرت بــدينِ «: او در جــايي ديگــري نوشــته اســت

 درحقيقت حلاج، كفر بـه ديـن را در مرتبـة شـريعت             ). 103: 2006حلاج،  (» المسلمين قبيح
پوشـاند، كفـر تلقـي      مطرح كرده است؛ از ديدگاه او شريعت به اين اعتبار كه حقيقت را مي   

اشـاره كـرده و آن را   القضات نيز به اين سخن از حـلاج        كه خواهيم ديد، عين       چنان. شود    مي
هـا و       ؛ بنـابراين حـلاج برداشـت      )215:  الـف  1402القـضات،       عـين (شرح و بسط داده اسـت       

  .هاي رايج دربارة كفر را برهم زده و نگاهي نو مطرح كرده است  انديشه
معناي كفر اشاره نكرده، امـا ايمـان را نـور خوانـده و مـؤمن را                    به اللمعسراج طوسي در    
 القلـوب     قـوت صاحب  ). 39: 1421سراج طوسي،   (نگرد      ه به نور االله مي    كسي دانسته است ك   

: 1422مكـي،   . نـك (معناي رايج ايمان پرداخته و اركـان آن را نـام بـرده اسـت                  تفصيل به     به
ــن پرســش كــه  الاســرار تهــذيبخرگوشــي در ). 1281-3/1291؛ 1/475 ــه اي ، در پاســخ ب

الكفر و الكبـر،    «: صي ديگر نوشته است   هاي شر در وجود انسان چيست، از قول شخ            ويژگي
  ). 198: 1427خرگوشي، (» و قله الشكر، و البخل و سوء الخلق

مـن دخـل الايمـان    «: ، دربارة كفر و ايمان نوشته است  )ع(جعفر صادق   سلمي از قول امام   
قشيري از قول واسطي دربارة كفر بـه خـدا          ). 1/26: 1369سلمي،  (» قلبه، كان آمناً من الكفر    

كفر و ايمان و دنيا و آخرت از خداسـت و بـا خـداي اسـت و بـه خداسـت و               «:  است آورده
خداي راست، ابتداش با خداي است و انتهاش باز اوست و فنا و بقا به خداي است و ملـك                    

به سخن ديگر واسطي، نگاهي كلامـي بـه         ). 18: 1361قشيري،  (» او است و آفريدة او است     
نظر هجويري دربـارة كفـر و ايمـان، بيـشتر           . ي دانسته است  تعال  حقكفر داشته و آن را نيز از        

اشـاره  » كفر محض«به المحجوب    كشفاو در   . بر نظر عارفان نيست     جنبة فقهي دارد و مبتني    
و در جايي ديگـر بـه   ) 460: 1400هجويري، (خوانده » كفر محض «كرده و استغنا از علم را       

  .)378: همان(تفاوت مؤمن و كافر نيز پرداخته است 
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 است؛ او بـر     قرآنديدگاه خواجه عبداالله انصاري نيز دربارة ايمان و كفر بر اساس فقه و              
» كفر نهاني«و در جايي ديگر به ) 208-1/207: 1377انصاري، (تأكيد كرده » ايمانِ بر دوام«

: همـان (اشاره كرده و هر كه را در ايمان او، اخلاص نيست، داراي كفر نهاني خوانده است                 
چيز  امام محمد غزالي ديدگاهي متكلمانه به مقولة كفر داشته و نوشته است كه همه     ). 2/487

پس هرچه در عالم بيماري و عجز       «: در هستي، بر طبق حكمت حق تعالي آفريده شده است         
است، بلكه معصيت و كفر است و هلاك و نقـصان اسـت و درد و رنـج اسـت، در هريـك            

نيز احياءعلوم الدين او در  ).2/540: 1378غزالي، (» بايد كه هست  حكمتي است و چنان مي
  ). 1/207: 1392همو، (كفر و ايمان را قضا و قدر الهي خوانده است 

ي دربارة مفهوم كفر و ايمان سخن بر زبان نرانده اسـت،  به گستردگاگرچه احمد غزالي  
 توجـه   قابـل ،   آورده سـوانح  از او و يك رباعي كه به نقل از شاعري ديگر در              قول  نقلاما دو   
  : به شعري از غزالي اشاره كرده و نوشته استتمهيداتالقضات در بخشي از   عين. است

  افر شدن و گبري و ترسايي بهـــدر عشــق ملامــتي و رسـوايي به        ك«
  پيش همه كس عاقل و رعنايي به          و اندر ره ما ســواد و رسـوايي به

  ).349:  الف1402القضات،   عين(» االله سرَّهيادگار شيخ احمد ماست، قدس 
بـر عـشق و مـستي         تنها متـشرعانه نيـست، بلكـه مبتنـي          ديدگاه احمد غزالي دربارة كفر نه     

كرد     شيخ ما يك روز نماز مي     «: نوشته است تمهيدات  القضات در بخشي ديگر از          عين. است
مـشخص  ). 49 و   48: همان(»» براك  االله«. كافر شدم و زنار بر خود بستم      : و به وقت نيت گفت    

در اين عبـارت چـه كـسي اسـت؛ داراشـكوه در             » شيخ ما «القضات از       نيست كه مقصود عين   
و نوشـته   ) 31: 1352داراشـكوه،   (، اين روايـت را از احمـد غزالـي دانـسته             حسنات العارفين 

ن كفـر   ؛ بنـابراي  )31 و   32: همان(» يعني از الوهيت نزول كردم و به عبوديت آمدم        «است كه   
طور     در منظومة فكري احمد غزالي معناي جديدي گرفته و ميانة مرتبة عبوديت است، همان             

:  الـف 1402القضات،     عين( خود او چنين است      حيتصر  بهالقضات نيز       كه در نظام فكري عين    
در عرفان عاشقانة احمد غزالـي، فرقـي ميـان كفـر و ايمـان وجـود نـدارد و هـر دو در                        ). 48
  :ار دارند قرمرتبه كي

  ون نيك نگه كردم خود جان منيــان مني           چـــگفتم صنما مگر كه جان
  مرتد گردم گر تو ز من برگردي            اي جان و جهان تو كفر و ايمان مني
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  )109: 1376، غزالي                                                                                                 (
هاي نخست هجري تا سدة پـنجم بـا نوسـان معنـا و مفهـوم كفـر مواجـه                        بنابراين از سده  

طور كه اشاره شد، نخستين كسي كه در جهت تأويل معناي كفر گـام نهـاده و            هستيم؛ همان 
پـس از او حـلاج    . تدريج آن را با مباحث عرفاني درآميختـه اسـت، جنيـد بغـدادي اسـت                   به

بخـشيدن بـه    القضات بـا تعـالي    عين. شت بديعي از كفر و ايمان ارائه كرده است    تأويل و بردا  
ي بـه كفـر و   بـه گـستردگ  تنهـا   انديشة جنيد و حلاج، نخستين عارف و متفكري است كه نـه        

گيري از هـوش       سو با تأثيرپذيري از آنان و از سوي ديگر با بهره              ايمان پرداخته، بلكه از يك    
بندي نوين و اصطلاحات عرفاني بـديعي           شت و تأويلي تازه، تقسيم    و نبوغ سرشار خود، بردا    

را دربارة كفر و ايمان مطرح كرده كه بـه تأثيرپـذيري عارفـانِ پـس از او و غنـاي فرهنـگ                       
  .اصطلاحات عرفاني انجاميده است

  
  هاي او  القضات و نوآوري  كفر و ايمان در انديشة عين

. 1: تـوان بـه سـه دسـته تقـسيم كـرد          و ايمـان را مـي      القضات در زمينة كفر       هاي عين     نوآوري
. 3القـضات از كفـر و ايمـان؛             بنـدي تـازة عـين         تقـسيم . 2برداشت بديع او از كفـر و ايمـان؛          

  .القضات از كفر و ايمان  اصطلاحات عرفاني بديع و ابتكاري عين
  
  القضات از كفر و ايمان  برداشت بديع عين. 1

رديف با اسلام كه سالك بايد از هر دوي             كفر حالتي است هم   القضات،      در نظام فكري عين   
او ). 25:  الـف 1402القـضات،    عـين (اي وراي كفر و ايمان برسـد        ها عبور كند و به مرتبه       آن

هم كفر و هم ايمان را حجاب راه رسيدن به خدا دانسته و تأكيد كرده است كه آدمي بايـد                    
كيـشان      القضات و هـم       ، چراكه كفر و اسلام نزد عين      )123: همان(نه مسلمان باشد و نه كافر       

  ). 296: همان(او يكي است 
تنها لازم و ضـروري   القضات، كفر در كنار ايمان براي سالك و روندة راه نه             به باور عين  

، در حقيقت نيمـي از مـسير رسـيدن بـه مرتبـة              )49: همان(است، بلكه شرط طريق نيز هست       
 سالك براي دستيابي به عبوديت، سـعادت و كمـال بايـد از        عبوديت و هدايت، كفر است و     

   سورة فاطر يعني 32در حقيقت او از آية . مقام كفر كه در مسير او قرار دارد، عبور كند
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»            و دَقتْصم مْنهمو هنفَْسل مظاَل مْنهناَ فَمادبنْ عناَ مَطفَيينَ اصالَّذ تاَبْثنْاَ الكرأَو ُابِقٌ  ثمس مْنهم
  »باِلخْيَراَت بِإذِْنِ االلهِ ذَلك هو الفْضَلُْ الكْبَيِرُ

كفر ميانة مرتبـت عبوديـت اسـت و اوسـط        «: تأويلي عرفاني به دست داده و نوشته است       
طريق حالت است و آخر هدايت جز نصفي نيست به اضافت با ضلالت و ضلالت همچنـين                 

القضات     بنابراين عين ). 48: همان(» اللهُ منْ يشاَء ويهدي منْ يشاَء     يضلُّ ا «نسبت دارد با هدايت     
  . هدايت و ضلالت را در پيوند با يكديگر دانسته است

اي در نظـر        با توجه به آنچه گفته شد، اگر مسير رسيدن سالك به مرتبة عبوديت را جاده              
شـدن بـه    ضي ايـن كفـر همـان نائـل    بگيريم، نيمي از آن مسير، كفر خواهد بود كه به باور قا       

؛ )49: همـان (دهنـد    يعني قلمرو ابليس اسـت كـه هركـسي را بـدان راه نمـي         » نور سياه «پردة  
جاي آثارش به مخاطب هشدار داده است كه نپنـدارد              القضات در جاي      روست كه عين    ازاين

كان بـراي   داند يا گمان بـرده كـه بـه مقـصود رسـيده اسـت؛ چراكـه سـال                      فهمد يا مي      كه مي 
اسـت،  » نور سـياه  «رسيدن به سرمنزل حقيقي، در ابتدا بايد از مرحلة كفر كه رسيدن به پردة               

درسـتي      عبور كنند؛ بنابراين كفر، بخشي از مسير سالك است، اما مردم مقـصود از آن را بـه                 
لخَمرِ و إنَّ في ا «! دريغا خلق ندانند كه از كفر و زناّر مقصود ايشان چيست          «: كنند    درك نمي 

كفر و زناّر ايشان از راه خدا باشد و معـين بـر كـار و طريقـت ايـشان                    ! »معني ليَس في العنَب   
  ). 206 و 207: همان(» باشد

القضات بارها تأكيد كرده است كه رسيدن به مرتبة كافري در توان هركسي نيست؛                  عين
 فر بيناشدن انـدك كـاري  كه  كه بنپنداريتا «: رو است كه در جايي ديگر نوشته است       ازاين

راد االله بعبـد خيـرا بـصره بعيـوب نفـسه،            اسـت كـه إذا       ا من عرف نفسه عرف ربه، اين     . ستا
 ست ا  ايمان ةكفر اندر خود قاعد    .هكمح لَ تا رسى و بينى كه إن من الشعرُ       . چنين بود بلا فرق   

  ).309 و 1/310:  ب1402همو، (» آسان به كافرى نتوان رفت آسان/ 
القضات آن را مذهب        ي در معنايي كه گفته شد، چنان مقدس است كه عين          كفر و كافر  

  :خود خوانده است
  ت ما كافري و ملّت ترسايي استـــ     ملّ اي دريغا كاين شريعت ملّت رعنايي است   

  )320: الف 1402همو،                                                                                      (
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  :و در جايي ديگر نوشته است
  اندر ره عشق، كفر و ترسايي به            در كوي خرابات تو رسوايي به

  ق يكتايي به             سودايي و سودايي و سودايي بهـــــزناّر به جاي دل
  )350: همان                   (                                                                                 

  :او كفر و اسلام را يكي دانسته و نوشته است
  د             دل در طلب وصلش بي درمان شدـاز دست بت شاهد، جان بي جان ش

  ر و اسلام نزد ما يكسان شدــــــاو خود به خودي ز ما همي پنهان شد             كف
  )296: همان                                                                  (                                  

آنچه جاي پرسش و تأمل دارد، اين اسـت         . بنابراين كفر در مسير سالك، ميانة راه است       
ي به كفر برسد و به اين مقـام راه پيـدا            تعال  حقكه اگر سالكي در مسير عبوديت و رسيدن به          

بـه سـخن ديگـر،      . ي او خواهد افتاد و چه حالاتي را تجربه خواهد كـرد           كند، چه اتفاقي برا   
معنــا و مفهــوم كفــر در ايــن مقــام و مرتبــه چيــست؟ درحقيقــت انديــشه و ديــدگاه اصــلي   

  . شود    القضات دربارة كفر و ايمان در پاسخ به اين پرسش آشكار مي  عين
، بـر آن اسـت تـا توضـيح     »نَ كفُراًكاد الفقَرُ أن يكو« حديث نبوي    به  باتوجهالقضات      عين

تعالي به فنا و انحـلال    آيد، آدمي در وجود حق        دهد كه هنگامي كه فقر براي انسان پديد مي        
 و«او از آية    . درحقيقت مقدمة ورود به كفر، پديدارشدن فقر در وجود انسان است          . رسد    مي

     باِاللهِ إِلاَّ و مُنُ أَكثَْرهْؤما يَشْرِكُو  مم منيـز تـأويلي عارفانـه ارائـه كـرده و           ) 106: يوسـف (» نَه
: همـان (ي دانـسته اسـت      تعـال   حـق شـدن در وجـود        خواندن مؤمنان را فاني     مقصود از مشرك  

204.(  
رسد كه دست از جان خود شسته و با خدا يكي   بنابراين هنگامي سالك به مرتبة كفر مي  

  :نمايد  يمان روي ميالقضات پس از اين مرحله است كه ا  شود، به باور عين
  خواهي كه پس از كفر بيابي ايمان             تا جان ندهي به كافري نتوان رفت

  )341: همان                                                                                               (
و كـافري اسـت كـه بعـد از     اي پس از كفر      به سخن ديگر، ايمانِ حقيقي، مرتبه و مرحله       

درحقيقـت حيـات    (را كفـر و حيـات       » مـوت «القضات      رو عين   آيد؛ ازاين     مرحلة فنا پديد مي   
: همـان (را اسـلام و توحيـد خوانـده اسـت           ) معناي انحلال در وجود معـشوق       پس از موت به   
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 دانسته تعالي اشاره كرده و آن را كفر از نظر عوام جنيد اگرچه به همنشيني بنده و حق). 321
تعـالي خوانـده      ، حلاج معناي حقيقي كفـر را فنـا در حـق           )100: 2007بغدادي،  جنيد  (است  

ستر االله عنـك ظـاهر الـشريعه، و كـشف لـك حقيقـه               «: و نوشته است  ) 507: 1389حلاج،  (
  ).28: 1423حلاج، (» هجليه الكفر معرفه حقيقفإن ظاهر الشريعه كفر خفي و . الكفر

هركـه از مـادون االله      «: مان و مؤمن تفاوت قائل شده و نوشته است        القضات ميان مسل      عين
سلامت و رستگاري يافت، مسلمان باشـد و هركـه از همـه مـراد و مقـصودهاي خـود ايمـن              

؛ بنـابراين   )67:  الـف  1402القـضات،       عين(» گرديد و در دو جهان امن يافت، او مؤمن است         
هاي او بـه         و تازه است و در زمرة نوآوري       بديع» مسلمان«و  » مؤمن«القضات از       برداشت عين 

القـضات از مـسلمان بـا تأمـل در مفهـوم سـلامت و                   به سخن ديگر تأويل عين    . رود    شمار مي 
رستگاري يا همان دارالسلام است، نه به مفهوم كلامي اقرار به شهادتين، اين سلامت بـا فنـا                  

 و بـه حقيقـت كفـر، كـه در           كند    شود، چراكه سالك از غير حق به حق رجوع مي             محقق مي 
  . يابد  ادامه به آن خواهيم پرداخت، دست مي

ارائـه كـرده كـه درخـور توجـه          » مـؤمن «او در جايي ديگر، مصداقي متفاوت و بديع از          
يعني كـه   »  المؤمن ةلمؤمنُ مرآ ا«دريغا  «: خوانده و نوشته است   » مؤمن«تعالي را     است؛ او حق  

اي دوسـت او    . يعني كه ما خود را در نور او بينيم        » نُ أخَُ المؤمن  اَلمؤم«.  در ما بيند   او خود را  
: همـان (» مؤمن است به عبوديت ما و ما مؤمنيم به ربوبيـت او، پـس مـا هـر دو مـؤمن باشـيم         

274.(  
را » فقََـالُوا أَبـشَرٌ يهـدوننَاَ فكَفََـرُوا       « سورة تغابن يعنـي      6القضات در فرازي ديگر آية          عين

او را بـا اهـل بـصيرت و حقيقـت           «: نوشـته اسـت   ) ص( كرده و دربـارة پيـامبر        تأويل عرفاني 
، بعضي  »اللهم اجعلنا من امه محمد    «: بعضي گفتند . نمودند تا به جان و دل حقيقت او بديدند        

اگـر در   . »اللهم ارزقنا شفاعه محمد   : و قومي گفتند  » اللهم لاتحَرمِنا من صحبته محمد    : گفتند
: برخـوان . در اين مقام ولايت، او را بشر خوانند يا وي را بشر دانند، كافر شوند              اين حالت و    

؛ بنـابراين   )2 و   3: همـان (» لَست كأحدكم «: تا وي بيان كرد كه    » فقَاَلُوا أَبشَرٌ يهدوننَاَ فكَفََرُوا   «
م را بـشري هماننـد ديگـر مـرد        ) ص(او مصداق بديعي از كافر ارائه كرده و كسي كه پيامبر            

  .بداند، كافر خوانده است
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  القضات از كفر و ايمان  بندي بديع عين  تقسيم
» ايمـان «القضات، سالك براي رسـيدن بـه مرتبـة      تر گفته شد، به باور عين طور كه پيش    همان
. بـود، عبـور كنـد     » كفـر حقيقـي   «يـا   » كفـر الهـي   «بايست از انواع كفر كـه واپـسين آن،              مي
اي از كفر ارائه كرده كه مهم و درخـور            بندي تازه     شت بديع، دسته  بر بردا   القضات علاوه     عين

گفـتم كـه كفرهـا بـر اقـسام          «: او ابتدا به سه نوع كفر اشاره كرده و نوشته است          . توجه است 
بـه    كفر نفس، نـسبت     . كفر ظاهر است و كفر نفس است و كفر قلب است          : است گوش دار  

و كفر حقيقت، نسبت با خدا دارد؛ بعد از ايـن           ابليس دارد و كفر قلب، نسبت با محمد دارد          
القـضات ايـن سـخنان را وراي ايـن جهـان و آن                  عـين ). 209: همان(» جمله خود ايمان باشد   

  ). همان(جهان خوانده و گستاخي دانسته است 
ويـژه آن كـه كفـر را      بر محتواي رمزي و اسرار پنهان اقسام كفر، به     پيداست كه او افزون   

نسته است، به دردسرآفريني اين قسم از سخنان خويش نيز آگاه بـوده اسـت،   مقدمة ايمان دا 
  ).همان(» !گويم هرچه بادا باد  مي«: ها نوشته است اي ترس از بيان آن  اما بدون ذره

كفـر اول  «: ، همان معناي معمول و رايـج كفـر اسـت   »كفر ظاهر«القضات از   مقصود عين 
معلوم باشد كه چون نشاني و علامتي از علامـات         كه ظاهر است كه خود همة عموم خلق را          

القـضات بـدان اشـاره          كفـر ديگـري كـه عـين       ).   همان(» شرع رد كند يا تكذيب، كافر باشد      
درحقيقت اين كفر باعـث     . است كه به هواي نفس و ابليس مربوط است        » كفر نفس «كرده،  

ين مقـام توقـف كنـد و        شود كه آدمي گمان كند كه صانع و آفريننده است، اگر او در ا                 مي
القضات پس از بيان   عين). 209 و 210: همان(شده است » كفر نفس«بماند، درحقيقت دچار   

اي تـا در    دريغا هرگز در كفـر مـغ شـده   «: اشاره كرده و نوشته است  » كفر مغ «اين مطلب، به    
  :ها گويد  اين مقام، كفرِ باكمال يافته باشي تا همگيِ تو اين بيت

  الي دارند              وز حسن تو بي نشان كمالي دارندـــ از تو جماي كفر، مغان
  ر دريغا كه خيالي دارندــــــكافر نشوند كه كفر راهي دور است              از كف

  )210: همان                                                                                                    (
القضات پس از اين موضوع به مقام حقيقي ابليس پرداخته و نوشـته اسـت كـه اگـر                       ينع

ي اسـت،   تعـال   حـق رو كه نـور ابلـيس از نـور عـزت              ابليس، نور خود را به خلق بنمايد، ازآن       
، رؤيت نـور    »كفر مغ «؛ بنابراين   )211: همان(گيرند      همگي ابليس را به پرستش و خدايي مي       



  171 / 1404، بهار 40، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

گرفتـار  » كفـر مـغ  «اگر مردمان، ابليس را به پرسـتش بگيرنـد، بـه            و حقيقت ابليس است كه      
در يـك مرتبـه قـرار دارنـد، امـا           » كفر نفس «و  » كفر مغ «رسد كه اگرچه        به نظر مي  . اند    شده

است، چراكه سالك اگر خود را صانع بداند، بـه          » كفر نفس «اي بالاتر از        در مرتبه » كفر مغ «
 آن كه نور او از نـور عـزت خداسـت، آفريننـده در نظـر                 دليل  و اگر ابليس را به    » كفر نفس «

  .دچار شده است» كفر مغ«بگيرد، به 
اي     القضات بـه معنـاي ايـن كفـر، هـيچ اشـاره                است؛ اگرچه عين  » كفر قلب «كفر بعدي،   

با محمد نسبت دارد، امـا از       » كفر قلب «نكرده و تنها به گفتن اين نكته بسنده كرده است كه            
رسـد      به نظر مي  . نيز پي برد  » كفر قلب «توان به مفهوم        بارة كفر حقيقي، مي   ميان سخنان او در   

قـرار دارد؛ بـه سـخن ديگـر اگـر سـالك، خـدا را                » كفـر حقيقـي   «در امتداد   » كفر قلب «كه  
شود و اين كافرشدن، به معناي نابودي سـالك و فنـاي او در        مشاهده كند، در زمان كافر مي     

همگي او چنان به خود كشد كه در        » ه ربك ذُو الجْلاَلِ والْإِكْراَمِ    ويبقىَ وج «: ي است تعال  حق
  ).  همان(» ساعت به سجود شود

 بـه   باتوجـه اي كه وجود دارد آن اسـت كـه              اما مسئله . است» كفر حقيقي «اين مقام، مقام    
بـرد      گمـان مـي   ، اگر سالك، پيامبر را مشاهده كند،        »من رآني فقََد رأيَ الحقَّ    «حديث نبوي   

رسـد كـه اگـر سـالك در ايـن        ؛ بنابراين به نظر مـي  )212: همان(ي را ديده است     تعال  حقكه  
سـالك بايـد از     . آيد    در وجودش پديد مي   » كفر محمدي «يا  » كفر قلب «مرتبه متوقف شود،    

ي، بـه بقـاي     تعـال   حـق برسد و با نابودي وجـودش در        » كفر حقيقي «اين مرتبه عبور كند تا به       
» كفـر حقيقـي   «در امتـداد    » كفر محمدي «يا به تعبير ديگر     » كفر قلب «ي نائل شود؛ لذا     حقيق

القضات در جايي ديگر نيز به رؤيـت جمـال پيـامبر و كافرشـدن خلـق بـه او                        عين. قرار دارد 
  ). 118: همان(خوانده است » مسلمان كافر«اشاره كرده و اين مقام را 

» كفـر محمـدي   «/»كفـر قلـب   «يـا   » مسلمان كـافر   «القضات كسي كه به مرتبة        به باور عين  
هرگـز مـسلمانِ كـافر را ديـدي؟ از          «: نائل شده است  » پرستي    ايمانِ بت «برسد، درحقيقت به    

كس را خبر نيست تـا ايـن            اند و هيچ      حسن و جمال محمد رسول االله جملة مؤمنان كافر شده         
پرستي را بيني، بـر         يمان رسي و بت   پرستي نرسي و چون به سرحد ا          كفرها نيابي، به ايمانِ بت    

نقش شده و ايمانت تمام، اين وقت باشد و كمال دين           » لا اله الا االله محمد رسول االله      «درگاه  
، رسـيدن بـه مرتبـة       )ص(؛ بنابراين مـشاهدة جمـال پيـامبر         )  همان(» و ملت در اين حال نمايد     



 ...زاده و  بهرام/  القضات همداني در مفهوم كفر  هاي عين نوآوري / 172

اســت كــه بــه بــاور » ســتيپر  ايمــانِ بــت«و » كفــر محمــدي«/ »كفــر قلــب«، »مــسلمانِ كــافر«
  . شود  القضات كمال دين و ايمان در اين مرحله پديدار مي  عين

پرداختـه و   » مؤمن مبتـدي  « به   نعمان بن هحارثالقضات در جايي ديگر با نظر به سخن             عين
شـاره كـرده    ا» مـؤمن منتهـي   «بـه   » يا أَيها الَّذينَ آمنُوا آمنُوا باِاللهِ ورسوله       «به  باتوجهپس از آن    

در شرف راهيابي بـه عـالم ملكـوت و    » مؤمن مبتدي«القضات      به باور عين  ). 70: همان(است  
القـضات      از نظـر عـين    . نعمان اسـت    بن  رؤيت انوار ملكوتي است كه مصداق بارز آن، حارثه        

» سـالك منتهـي  «توانـد مـشاهده كنـد و         خداوند را تنهـا در پـردة محمـد مـي          » مؤمن مبتدي «
در پـردة نـور محمـد رسـول االله     » لا اله الا االله«مقام اول، نور «: كه دو مقام داردسالكي است   

همچنان بيند كه ماهتاب در ميان آفتاب؛ مقام دوم، آن باشـد كـه نـور محمـد را در نـور االله                       
  ). 77: همان(» چنان بيند كه نور كواكب را در نور ماهتاب

» گانة اسلام   شرح اركان پنج  « در تمهيد    و» مؤمن منتهي «ازآنجاكه مطلب پيشين در ادامة      
مـؤمن  «دقيقاً منطبق با شـرح او بـر         » سالك منتهي «القضات دربارة       مطرح شده و توضيح عين    

» مـؤمن منتهـي   «معـادل بـا     » سـالك منتهـي   «توان نتيجه گرفت كه در اينجا           است، مي » منتهي
  .آمده است
: اشاره كرده و نوشته است» ماليكفر ج«و » كفر جلالي «القضات در فرازي ديگر به          عين

دريغـا  . در عالمي از عالم سالكان يك كفر را جلالي خوانند و ديگر كفر را جمالي خوانند              «
درنگر تا به كفر اول بينا گـردي؛ پـس راه رو تـا ايمـان بـه                  : اي عزيز كفرِ الهي را گوش دار      

كن تا پـس از ايـن بـه            ده تا كفر ثاني و ثالث را بيني؛ پس جان مي              دست آري؛ پس جان مي    
» هـم مـشْرِكُونَ   َ ما يؤمْنُ أَكثَْـرهُم بِـااللهِ إِلَّـا و         َ و«آنگاه  : كفر چهارم راه يابي؛ پس مؤمن شوي      

خود را بر تو جلوه دهد، خودي تو را در          »  جَهت وجهيِ  «خود گويد كه ايمان چه بود؛ پس        
   ).215: همان(» خودي خود زند تا همه او شوي

كفـر  «، كفـر مربـوط بـه ابلـيس و           »كفـر جلالـي   «القضات از       رسد مقصود عين       نظر مي  به
القضات در جايي ديگر خلقـت ارواح           باشد؛ چراكه عين  ) ص(، كفر مربوط به پيامبر    »جمالي

مؤمنان را از نور جمال خدا و نور محمد را از همين نور دانسته و خلقت ارواح كـافران را از                
؛ بنـابراين   )213 و   212: همـان (ابليس را نيز از همين نور دانـسته اسـت           نور جلال خدا و نور      

» كفـر جمـالي   «و مراد از    » كفر نفس «/ »كفر مغ «احتمال زياد بايد        به» كفر جلالي «مقصود از   
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القضات از مراتـب        طور خلاصه منظور عين       باشد؛ بنابراين به  » كفر محمدي «/ »كفر قلب «بايد  
مقـصود  : اول تا كفر چهارم، بدين شـرح اسـت   كفر يعنياست؛ كفري كه بدان اشاره كرده    

و » كفـر قلـب   «، كفـر سـوم      »كفر مغ «/ » كفر نفس «، كفر دوم    »كفر ظاهر «از كفر اول همان     
  . است» كفر الهي«يا همان » كفر حقيقي«كفر چهارم 
تـوان بـه        شدن در وجـود خداسـت كـه مـي           تر اشاره شد، پس از فاني       طور كه پيش      همان

القضات نيز ظهـور ايمـان را در گـرو رسـيدن بـه كفـر                     ايمان و مؤمن بودن رسيد؛ عين      مرتبة
  ).215: همان(دانسته است » كفر الهي«يا » كفر حقيقي«چهارم يعني 

  سالك يتعال حق
  

  
  كفر ظاهر)  كفر جلالي/كفر مغ/كفر نفس) (كفر جمالي/كفر محمدي/كفر قلب(مؤمن  كفر حقيقي / ايمان

  
  پرستي                        فقر               ايمانِ بت    

  ي در گذر از انواع كفر و سپس ايمانتعال حقي سو بهمسير سالك 
  

القضات با اشاره به بيتي از حـلاج،            گردد كه چرا عين       به جايگاه ايمان، آشكار مي      باتوجه
: ، نوشـته اسـت    )همـان (»  عند المسلمينَ قبَيح   لَدي و /كفََرت بدينِ االله و الكفُرُ واجِب         «: يعني

اين بـزرگ را بـين كـه عـذر ايـن چگونـه              . كافر شدم بدين خدا و كفر بر من واجب است         «
او مرتبـة   ).  همـان (» اي كـاچكي مـن آن كفـر بـودمي كـه ديـن اوسـت               . خواهـد گفـت       مي
 حسرت بـه حـلاج   شدن با خداوند را نهايت كفر و نهايت غايت آدمي دانسته و با ديدة       يكي

  .نگريسته است
اشاره كرده و نوشته اسـت كـه آدمـي در      » ايمانِ ضروري «القضات در نامة پنجم، به          عين

تعالي هيچ ترسي به دل ندارد و احكام و           ترسد، اما از حق       انجام امور خود از پادشاه وقت مي      
ين افـرادي  ؛ هنگـامي كـه مـرگ چن ـ   )1/33:  ب1402همو،  (كند      دستورات او را عملي نمي    

آورنـد و در دل، هـيچ بـاور و اعتقـادي بـدان ندارنـد،           ، ايمان را تنها به زبـان مـي        رسد يفرام
لاجرم به وقـت مـرگ، ايمـانِ بـه          «: خوانده است » ايمان ضروري «القضات اين ايمان را         عين
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  ). 1/34: همان(» زبان به كار نيايد كه آن را ايمان ضروري خوانند
جم، علم مربوط به جهان ديگر را وراي عقل انسان دانسته و نوشـته              او در نامة بيست و پن     

كه محال است كـه علـم انبيـا و اوليـا در حوصـلة جنـين گنجـد،                       جوانمردا، همچنان   «: است
دان كه محال است كه علم آن جهان، در حوصلة عقل و تمييز گنجـد و ايـن را                     همچنين مي 

تـوان بـه        القضات، چـون نمـي        قيقت به باور عين   درح). 1/213: همان(» ايمانِ به غيب خوانند   
» ايمان به غيـب   «توان به آن ايمان داشت، او اين ايمان را              علمِ جهان ديگر آگاه شد، تنها مي      

:  اين اصطلاح اشاره كـرده و نوشـته اسـت           نيز به  الحقايق  ةزبدالقضات در       عين. خوانده است 
القـضات      عـين ). 188: 1401همـو،   (» باشـد      مي ايمان به پيامبري، در نزد خرد، ايمان به غيب        «

تـوان      و چون هرگز نمي   ) 187: همان(معتقد است كه نبوت، طوري وراي طور ولايت است          
  ). 188: همان(بدان دست يافت، لذا ايمان به پيامبري، ايمان به غيب خواهد بود 

اول «: اسـت  كـرده بندي ديگري از كفر اشـاره    القضات در نامة نود و هفتم به تقسيم  عين
» كفر علم بود، پس كفر عمل بود، پس كفر ثالث روي بنمايد و اينجا هركس را راه نيـست                  

مثابة كفر به معناي حجاب نگريـسته و    ؛ بنابراين او به علم و عمل به)2/354:  ب1402همو،  (
 بنـدي و ديـدگاه قاضـي، بـديع و نـو               ايـن تقـسيم   . از كفر سوم، سخني به ميان نياورده اسـت        

غزالي، . رك( علم را حجاب راه دانسته       كيمياي سعادت نيست، چراكه پيش از او غزالي در        
  .اي نكرده است  ، اگرچه به عمل اشاره)1/36: 1378

  
  القضات    اصطلاحات عرفاني بديع و ابتكاري عين

، »كفـر قلـب  «، »كفـر نفـس   «،  »كفـر ظـاهر   «شده دربارة كفر يعني         اصطلاحات عرفاني مطرح  
و در زمينـة ايمـان      » كفر حقيقـي  «و  » كفر جلالي «،  »كفر مغ «،  »كفر محمدي «،  »اليكفر جم «

» مـؤمن منتهـي  «و » مؤمن مبتدي«، »ايمان به غيب«، »ايمان ضروري«، »پرستي  ايمانِ بت«يعني  
كفـر  «. رونـد     القضات به شـمار مـي         همگي در زمرة اصطلاحات عرفاني ابتكاري و ويژة عين        

القـضات مطـرح نـشده اسـت، امـا              اصـطلاح عرفـاني پـيش از عـين        اگرچه در قالب    » حقيقي
تر گفته شد، معنا و مفهوم آن در كلام حلاج و تا حـدي در كـلام جنيـد               طور كه پيش      همان

القـضات اسـت كـه در محتـوا و              اصطلاح عرفاني ويژة عـين    » كفر حقيقي «مشهود است، لذا    
  . مضمون آن متأثر از جنيد و حلاج بوده است
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  القضات  يري عارفانِ پس از عينتأثيرپذ
كفـر  «و  » كفر مبتديان « به انواع كفر پرداخته و به        انسان كامل القضات، نسفي در        پس از عين  

همان كفر مذموم » كفر مبتديان«به باور او،    ). 105: 1377نسفي،  ( اشاره كرده است    » منتهيان
آدمـي غيـر خـدا را نبينـد         شـود       به معناي پوششي است كه سبب مـي       » كفر منتهيان «است اما   

در نظـر   » كفـر حقيقـي   «در نظـر نـسفي بـا        » كفر منتهيـان  «رسد       به نظر مي   ني؛ بنابرا )جا  همان(
اشـاره  » كفـر حقيقـي   « به   گلشن راز شبستري نيز در    . القضات تا حد زيادي يكسان باشد         عين

  :كرده و آورده است
  قيقي شد پديدارزار               كه را كفر حــــز اسلام مجازي گشت بي

  درون هر تني جاني است پنهان               به زير كفر ايماني است پنهان
  )103: 1368شبستري،                                                                                     (

خوانـده  لاهيجي در شرح اين ابيات، چنين كفري را عين كمال اسلام و غايت مسلماني               
توان شبستري را نيز در بحث كفر و كـافري متـأثر     ؛ بنابراين مي )540: 1374لاهيجي،  (است  

را بـه كـار بـرده،       » كفر حقيقي «بايد دقت كرد كه روزبهان بقلي نيز        . القضات دانست     از عين 
در لفـظ   «: همان معناي رايج كفر يعني شرك و ضلالت اسـت         » كفر حقيقي «اما منظور او از     

كفـر دون كفـر باشـد، بـدان        .  شرك و كفر، نه كفر حقيقي و شرك حقيقي خواهند          عارفان
القـضات، كفـر و ديـن را            همچنين او به پيروي از عين     ). 268: 1374بقلي،  (» حجاب خواهند 

 كفــر را فنــاي در عبهرالعاشــقيناو در ). 144: 1366همــو، (حجــاب بــه شــمار آورده اســت 
ايي ديگر رسيدن به كاف كفر را وابسته بـه فنـاي فـي              و در ج  ) 43: همان(تعالي خوانده     حق

 84: 1374همـو،   (االله و بقا در وجود او و مشاهدة جمال توحيد را در نقش كفر دانسته است                 
  ). 83و 

گفتني است اصـطلاح  . القضات دانست  توان متأثر از عين  بنابراين روزبهان بقلي را نيز مي    
القضات آمده، امـا معنـا و مفهـومي كـه               ثار پيش از عين   در آ » ايمان غيبي «يا  » ايمان به غيب  «

بـاخرزي در   . القضات از آن مطرح كرده، در آثار عارفانِ پيش از او ديـده نـشده اسـت                    عين
خوانـده و رسـيدن بـه    » كفـر محمـود  «و » كفـر مـذموم  « كفر را دو نوع يعنـي     اوراد الاحباب 

شدن با سرّ هويـت       ه كه همان مواجه   دانست» كفر محمود «حقيقت ايمان را در گروي عبور از        
» مـؤمن حقيقـي  «رسـد،    به باور او كسي كه بدين مرحله مي ). 252: 1383باخرزي،(االله است   
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القـضات      در آثـار عـين    » مـؤمن منتهـي   «معنايي معـادل بـا      » مؤمن حقيقي «).   همان(شده است   
  .ي قاضي استها  دارد؛ بنابراين آبشخور فكري باخرزي در بحث كفر و ايمان، انديشه

، براي توحيد دو ركن محو و اثبـات         مرآت العارفين مسعود دهلوي، عارف سدة نهم در       
را اثبـات خوانـده و اصـل كفـر را بـا             » الا االله «را محـو و     » لا الـه  «او  . را در نظر گرفتـه اسـت      

  ).62: 1392مسعود دهلوي، (القضات در محو و اثبات دانسته است   تأثيرپذيري از عين
  

  گيري  نتيجه
عارفـان از  . وگـو بـوده اسـت    مسئلة كفر و ايمان نزد متـصوفه همـواره محـل بحـث و گفـت            

نظـر از جنيـد    صـرف . اند  هاي نخست اسلامي به كفر و ايمان نظر داشته و به آن پرداخته     سده
قـرآن  بـر   بغدادي و حلاج، معنا و مفهوم كفر و ايمان نزد متصوفه تا سدة پنجم تقريبـا مبتنـي       

 و اسلام   قرآنلام است، پس از اين دوران نيز هرچند كفر و ايمان در ساية تعاليم                و اس  كريم
القضات نخستين عارفي اسـت    عين. شود  ها ديده مي  هم در كنار آن    لياند؛ اما تأو    شدهمطرح  
او بـا  . جاي آثارش به بحـث دربـارة كفـر و ايمـان پرداختـه اسـت           گستردگي در جاي     كه به 
برده و به ياري نبوغ سرشار خود، برداشـت و توضـيحي                ل بديع عارفانِ نام   گيري از تأوي      بهره

بنـدي جديـد از كفـر و ايمـان و       گيري تقـسيم     تازه و مبتكرانه از كفر ارائه كرده كه به شكل         
تعالي بايـد     به باور او سالك براي رسيدن به حق       . اصطلاحات عرفاني نوين او انجاميده است     

» كفـر قلـب  «به » كفر نفس«و از » كفر نفس«به  » كفر ظاهر «ني از   از مراتب گوناگون كفر يع    
، كفر به معناي رايج و مذموم آن        »كفر ظاهر «مقصود از   . برسد» كفر حقيقي «عبور كند تا به     

رسد، يعنـي كفـري كـه اگـر سـالك بـدان                 مي» كفر نفس «است كه سالك با گذر از آن به         
؛ در ايـن مرحلـه چنانچـه سـالك ابلـيس را بـه               بينـد     دچار شود، خود را صانع و آفريننده مي       

/ » كفر محمـدي «/ » كفر قلب«. گرفتار شده است» كفر جلالي«/»كفر مغ«پرستش بگيرد، به  
، گمـان  )ص(دهد كه سـالك پـس از مـشاهدة جمـال پيـامبر             زماني دست مي  » كفر جمالي «

ايمـانِ  « مرتبـه،    القـضات رسـيدن بـه ايـن           بـه بـاور عـين     . تعالي را ديده اسـت      كند كه حق      مي
كفـر  «به » كفر قلب«سالك پس از گذر از   . نام دارد كه كمال دين و ايمان است       » پرستي    بت

در امتـداد و    » كفـر قلـب   «تعالي است؛ بنابراين      رسد كه همان فناي در وجود حق          مي» حقيقي
، نمايـد و سـالك        ، ايمان روي مـي    »كفر حقيقي «پس از   . قرار دارد » كفر حقيقي «در راستاي   
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القـضات دربـارة كفـر و ايمـان چنـان ژرف و مبتكرانـه                   ديدگاه عين . شود    مي» مؤمن منتهي «
است كه بر عارفان ديگر مانند روزبهان بقلي، نسفي، شبـستري، بـاخرزي و مـسعود دهلـوي                  

  .تأثير گذاشته است
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Abstract   
The interrelationship between unbelief and faith constitutes a central theme in Sufi 
discourse, addressing both theological and existential dimensions. While in the 
early centuries of Islam, these concepts were predominantly interpreted within 
classical Islamic frameworks, a close examination of Ayn al-Qudat’s works 
reveals that his understanding is not only novel but also fundamentally 
transformative. He not only provides a unique interpretation of unbelief and faith 
but also introduces a new classification and specialized mystical terminology 
related to these concepts. This study aims to explore Ayn al-Qudat’s perspective 
on unbelief and faith, highlighting his theoretical innovations in this domain. It 
also seeks to trace his intellectual influences by critically analyzing the mystical 
works predating and succeeding Ayn al-Qudat, assessing the extent to which his 
thought impacted later mystics. In Ayn al-Qudat’s ontological model, "Kufr-i 
Haqiqat" (annihilation in the Divine Essence) represents the highest stage among 
various forms of unbelief. According to his classification, the wayfarer must 
traverse three distinct phases before attaining "Kufr-i Haqiqat": Kufr-i Zahir 
(Apparent Unbelief), Kufr-i Nafs / Mugh / Jalāli, and Kufr-i Qalb / Muhammadi / 
Jamāli. Upon completing this final stage, faith emerges, transforming the wayfarer 
into a true believer. The research findings suggest that Ayn al-Qudat’s 
interpretation of unbelief and faith is partly influenced by Junayd and Hallaj, yet 
his classification system and mystical terminology remain uniquely his own. 
Following Ayn al-Qudat, various scholars including Baqli in Abhar al-'Ashiqin, 
Nasafi in Insan al-Kamil, Bakhrazi in Awrad al-Ahbab, Shabestari in Gulshan-i 
Raz, and Mas'ud Dehlavi in Mir'at al-'Arifin have drawn upon his mystical 
insights on unbelief and faith, integrating them into their respective doctrinal 
frameworks.   
Keywords: Ayn al-Qudat Hamadani, Sufi terminology, Ayn al-Qudat’s 
innovations, Unbelief and faith, Jalāli Kufr, Jamāli Kufr. 
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